
ــت و آن اينكه اگر  ــكل گيري در جامعه اس هم اكنون باوري در حال ش

ــت تحولي بنيادي در آموزش وپرورش رخ دهد، بايد مدارس سنتي  قرار اس

ــت كه مدرسة هوشمند،  ــمند تبديل كرد. ترديدي نيس را به مدارس هوش

ــبب برخوردار بودن از ابزارهاي آموزشي بسيار پيشرفته، امكان هاي  به س

تازه اي را سر راه مدرسه و تحول آن قرار مي دهد. اما آنچه باور مذكور را 

ــت كه تحول بنيادي با تبديل  نادرست مي سازد، اين اس

ــنتي به هوشمند يكي دانسته مي شود. در اين  مدرسة س

ــت اين وجه مغالطه آميز  ــتار كوتاه كوشش شده اس نوش

ــي  ــدون آنكه قابليت ابزارهاي آموزش نمايان گردد، ب

ــراي نقش آفريني در آموزش وپرورش، انكار  نوظهور ب

ــت نگاهي به مفهوم  ــود. براي اين مقصود، نخس ش

مدرسة هوشمند خواهيم داشت و سپس تعامل معلم 

ــنگ محك تعليم وتربيت است،  ــاگرد را كه س و ش

ــرانجام هم مدرسة هوشمند  تبيين خواهد كرد. س

را با اين محك خواهيم سنجيد.

 مدرسة هوشمند

ــه اي است كه  ــمند مدرس ــة هوش مدرس

ــژه يادگيري، با تكيه  ــة فعاليت هاي جاري آن، و به وي هم

ــتاوردهاي الكترونيكي و در ارتباط با  ــر جديدترين دس ب

ــه به مثابه  ــبكة جهاني صورت مي گيرد. اين مدرس ش

ــده است؛  ــنتي در نظر گرفته ش ــة س جايگزيني براي مدرس

جايگزيني با فراست و شاخص، در برابر رقيبي بي قدر و بي مقدار.

ــة عادي و مدرسة هوشمند قائل  ــه تفاوت عمده ميان مدرس س

ــتوارند. بر اين اساس، در  ــده اند كه هر سه بر محور يادگيري اس ش

مدرسة هوشمند گونه هاي يادگيري به شرح زير شناخته مي شوند:

اين گونه  از  مقصود  خودياب1:  يادگيري   

يادگيري آن است كه دانش آموز خود مي داند 

از  و  يابد  دست  موردنياز  مواد  به  بايد  چگونه 

آن ها استفاده كند.

 يادگيري خودآهنگ2: در اين گونه يادگيري 

خود  سرعت  و  توانايي  با  متناسب  دانش آموز 
مي آموزد.

كه  است  آن  مراد  خودراهبر3:  يادگيري   

را  خويش  يادگيري  جريان  خود  دانش آموز 

طراحي، مديريت و هدايت مي كند.

ــه  گونة  ــاس اين س ــمند براس ــة هوش برتري مدرس

ــه  ــت كه در اين نوع مدرس ــي از آن اس يادگيري، ناش

ــرار گرفته، بلكه در  ــا در كانون توجه ق ــري نه تنه يادگي

ــت. از اين حيث مدرسة  اختيار و تحت تدبير و هدايت خود دانش آموز اس

هوشمند به طور كامل در برابر مدرسة سنتي مي ايستد كه در آن آموزش، 

ــه و بنابراين،  ــوز در موضعي انفعالي قرار مي گرفت ــت و دانش آم محور اس

دكتر خسرو باقري
استاد دانشگاه تهران

علمى

ــت و آن اينكه اگر  ــكل گيري در جامعه اس هم اكنون باوري در حال ش

دكتر خسرو باقري
استاد دانشگاه تهران

و  زير ذره بين تعليم 
تربيت تعاملي

و  زير ذره بين تعليم 
تربيت تعاملي

ممكن است مدرسة 

هوشمند، تا جايي كه 

قيام عليه مدرسة سنتي 
و اقتدارگرايي معلم 
در مفهوم آن است 
هوس برانگيز باشد 

اما از آنجا كه همچون 

مدرسة سنتي، و البته از 

نقطة مقابل آن، تعامل 

معلم ـ شاگرد را در 

هم مي شكند، خود نيز 
معيوب است
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ــت.  ــده اس ــار و تدبير امور نيز در كف معلم نهاده ش ــمند، اختي ــة به واقع هوش ــن رو، گفته اند كه در يك مدرس ــاني در از اي ــوري در صحنه»4 به «مددرس نقش معلم از «دانش
حاشيه»5 تغيير مي كند. 

ــم و دانش آموز را  تعامل ــان معل ــت، تعامل مي ــه گذش ــر گرفت، اما چنان ك ــك تعليم وتربيت در نظ ــنگ مح ــي نادقيق مقصود از تعامل چيست؟ بيان دقيق مفهوم تعامل از آن رو مي توان س ــلاح گاه به صورت ــت كه اين اصط ــان هر دو چيز ضروري اس ــان رابطة متقابل مي ــن از تعامل براي بي ــخن گفت ــت. چون تعامل از روابط متقابل را مي توان تأثير متقابل ناميد، ميان آب و هوا با شرايط جغرافيايي. اين گونه به كار مي رود؛ مانند س ــعور و صاحب گرايش و اراده اي حاكي از رابطة عمل با عمل است و عمل تنها اما اطلاق تعامل به آن نارواس ــت. در همچون انسان قابل انتساب است.به موجود ذي ش ــار نمي توان يكي دانس ــل را با رفت ــهود عم ــه رفتار به حركت هاي ظاهري و مش ــود، عمل به چيزي فراتر از حالي ك ــوند تا بتوان رفتار ناظر است. بايد اموري چون شناخت، گرايش موجودات اطلاق مي ش ــار فرض گرفته ش ــت كه ميان رفتار را به منزلة عمل در نظر گرفت. و اراده در وراي رفت ــل، تعامل رابطه اي اس ــه اين معنا از عم ــا توجه ب ــة ميان معلم ب ــت. حال هرگاه رابط ــان عامل قابل ظهور اس ــود، مقصود اين است كه دو انس ــاگرد به منزلة تعامل در نظر گرفته ش ــگاه عامل باهم و ش ــي و اصيل تعليم وتربيت، در جاي ــن دو قطب اصل ــاگرد، به رابطه اي متفاوت دگرديسي يابد و در ضرورت، همواره گونه اي تعامل باشد. زيرا به سادگي ممكن است اين ارتباط برقرار مي كنند. البته چنين نيست كه ارتباط معلم و شاگرد، به اي ــكل، به تعبير مارتين بوبـر، به صورت رابطة «من ـ آن» رابطه با نفي عامليت ش درآيد؛ به اين معنا كه شاگرد در واقع به يك شيء تنزل يابد.بدترين ش

ــني مي توان به اين  مدرسة هوشمند از منظر تعامل ــوم مذكور، اكنون به روش ــا تحليل دو مفه ــة سنتي و اقتدارگرايي چنان كه گذشت ـ به مددرساني در حاشيه تبديل مي شود. ممكن است هوشمند، خود بارزترين شكل اين يك سويگي است كه در آن، معلم ـ يك سويه به نفع شاگرد است. قرار گرفتن يادگيري در كانون مدرسة نكته راه يافت كه مدرسة هوشمند در محك تعامل، نشانگر رابطه اي ب ــة هوشمند، تا جايي كه قيام عليه مدرس ــا از آنجا كه همچون مدرس ــد ام ــت هوس برانگيز باش ــي» معلم، مي شكند، خود نيز معيوب است. مدرسة سنتي، و البته از نقطة مقابل آن، تعامل معلم ـ شاگرد را در هم معلم در مفهوم آن اس ــي «اقتدارگراي ــمند با نف ــة هوش ــي دارد؛ در حالي كه مدرس ــدار» وي را نيز از ميان بر م ــيار متفاوت است. در «اقت ــاي دروني معلم، همچون «اقتدار»6 با «اقتدارگرايي»7 بس ــه اقتدار بر قابليت ه ــاس مسئوليت، استوار است، اقتدارگرايي حالي ك ــه از قابليت هاي معلم و مبتني دانش و احس ــا صورتي بيمارگون ــمي تنه ــل به جايگاه رس بر وانمود كردن توانايي با توس
ــة تعاملي در براساس آنچه گذشت، بايد هوشمندانه وزن واقعي معلم است. ــمند را در ترازوي رابط ــة هوش ــاخت و آن را نه بيشتر و مدرس ــخص س ــاگردمحوري» با نفي تعامل نيز اگر نه بيشتر اما به همان آسيب زاست. نبايد زمان مشابهي را هدر داد تا اين فهم به دست آيد نائل آيند كه «معلم محوري» با نفي تعامل، بسي زمان درازي بر انسان ها گذشته است تا به اين فهم نه كمتر از آنچه هست، ارزيابي كرد و به كار گرفت. تعليم وتربيت مش كه «ش

ميزان آسيب زاست.

SELF-ACCESSED2. SELF-PACED .1 پي نوشت
3. SELF-DIRECTED4. THE SAGE ON THE STAGE5. THE GUIDE ON THE SIDE6. AUTHORITY

7. AUTHORITARIANISM

انسان ها گذشته است زمان درازي بر 
آيند كه «معلم محوري» تا به اين فهم نائل 

با نفي تعامل، بسي 
آسيب زاست. نبايد 

زمان مشابهي را 
هدر داد تا اين فهم 

تعامل نيز اگر نه بيشتر «شاگردمحوري» با نفي به دست آيد كه 
اما به همان ميزان 

آسيب زاست
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